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Abstract 

Religious concepts are mostly abstract matters, but according to the understanding of 
material man and his limited mind, they are expressed in the language of metaphor. 
Qur'an is the miracle of Islam and one of the two greatest virtues that guarantee human 
happiness by adhering to it. The truth of the Qur'an is a high spiritual concept and has 
unique characteristics that cannot be understood correctly and comprehensively outside 
of the context of the words of the innocents (PBUH). This research seeks to analyze the 
application of conceptual metaphor theory in introducing the truth of the Qur'an and its 
characteristics in the words of Hazrat Ali (pbuh) in Nahjal Balagha. The current 
research was compiled with the descriptive-analytical method and based on the theory 
of conceptual metaphors of Likoff and Johnson. From the findings of the research, it can 
be deduced that because the Holy Quran is a great truth, Imam Ali (AS) used various 
linguistic tools to make the audience understand the many abstract concepts of the 
Quran. It was known from the author of this research that in Nahj al-Balagheh 14 
conceptual metaphors are used to introduce the Quran and its noble features, that Amir 
al-Mu'minin (a.s.) in each metaphor considered the components in the field of origin 
that were better known to the audience and made them attributed to the Holy Quran. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلو ةنام پژوهش
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  البلاغه در نهج "قرآن"نگاشت  سازي نام مفهوم
  هاي مفهومي ليكاف و جانسون استعاره بر اساس نظرية

  *عزت ملا ابراهيمي
  **فاطمه سادات حسيني

  چكيده
ي ديني از قبيل سعادت، هدايت، تقوا و ... عموما غيرمادي   مفاهيم اساسي در چارچوب انديشه

تـرين   انـد. از مهـم   هستند كه براي تبيين بهتر، در قالب مفاهيم مادي و عيني به بشر معرفي شده
پـژوهش در   نيامفاهيم معنوي كه با بسامد بالايي در سخنان معصومين به كار رفته قرآن است. 

آن را در  صيقرآن و خصا قتيحق يدر معرف ياستعاره مفهوم ي هيآن است كه كاربست نظر يپ
پژوهش حاضر با روش توصيفي  قرار دهد. يالبلاغه مورد واكاو  هجندر (ع) يكلام حضرت عل

از . تـدوين شـده اسـت    و جانسـون  كافيل يمفهوم يها استعاره ي هينظرتحليلي و بر اساس  - 
شود چون قرآن كريم حقيقت عظيمي اسـت، امـام علـي(ع) بـراي      هاي تحقيق استنباط مي يافته

شناساندن مفاهيم والاي آن به مخاطب، از ابزارهاي مختلف زباني بهره برده تا مفـاهيم انتزاعـي   
كـه در نهـج   دانسـته شـد   پـژوهش   نياز رهگذار اپرشماري قرآن را به مخاطب خود بفهماند. 

يـر  كـه ام بـه كـار رفتـه    آن والاي  يهـا  يژگيقرآن و و يمعرف يبرا ياستعاره مفهوم 14البلاغه 
در  بوده،تر  را در حوزه مبدا كه نزد مخاطب شناخته شده ييها در هر استعاره مولفهالمؤمنين (ع) 

  .است هاددنسبت كريم نظر گرفته و آنها را به قرآن 
 مفهومي، ليكاف، جانسون.هاي  قرآن، نهج البلاغه، استعاره ها: دواژهيكل

  
  

 

 mebrahim@ut.ac.ir ،مسئول)، تهران، ايران ة(نويسنداستاد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تهران  *
  fatemehsadathosseini133@gmail.com ،كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تهران، تهران، ايران **

  02/02/1403، تاريخ پذيرش: 04/11/1402تاريخ دريافت: 

  



  1403بهار و تابستان ، 1، شمارة 15سال  ،يعلو ةنام پژوهش  280

 

   مقدمه. 1
شود و كلام امير مومنان سرشار  هاي مرجع شيعيان محسوب مي نهج البلاغه از معتبرترين كتاب

از اطلاعات مفيد و راهگشا براي طالبان هدايت است. مفاهيم ديني آن همچون وحـي، تقـوا و   
محدودش قـادر بـه شـناخت و درك    غيره عموما مفاهيم انتزاعي هستند كه انسان مادي با ذهن 

هاي آن به شكل جامعي نيست. لذا در كـلام حضـرت علـي (ع) برخـي از ايـن       ابعاد و ويژگي
مفاهيم ديني براي درك بهتر مخاطب در چارچوب مادي كه انسان قـادر بـه درك آنهـا باشـد،     

  اند. ساماندهي شده
و وجه ديگر، صورت  بندي آن است قرآن كريم دو وجه دارد؛ يك وجه ظاهري كه صورت

باشد كه جز خداوند، رسول و اهـل بيـت (ع) كسـي حقيقـت آن را در      باطني و حقيقت آن مي
هاي آن به مقتضاي هدايت مسلمانان تبيين شود  يابد. لكن بايد حقيقت قرآن كريم و ويژگي نمي

 ـ تا معجزه وار معرفـت  ي والاي پيامبر خويش را بشناسند، پيرامون آن محور گرد هم آيند و از ان
  ايتگر خويش را به خوبي بشناسند.مند گردند؛ به عبارتي طالبان هدايت بايد هد آن بهره

از جمله مفاهيم انتزاعي كه بارها در كلام امام علي (ع) ذكر شده، حقيقت قرآن كريم است. 
ي حقانيت قرآن و خصائص آن به مسلمانان، از مفـاهيم مـادي كـه     امام براي شناساندن شايسته

نسان با آنها آشناست و در زندگي روزمره خود با آنها سروكار دارد، بهره جسته و در چارچوب ا
هر مفهوم مادي، ويژگي از خصائص قـرآن را بـراي مخاطـب تبيـين كـرده اسـت. از ايـن رو        

  اند. البلاغه پرداخته در نهج "قرآن"نگاشت  نام سازي نگارندگان در پژوهش حاضر به بيان مفهوم
ي مفهومي ليكاف و جانسون، ابزاري مناسب براي شناخت و بررسي مفـاهيم   تعارهنظريه اس

استعاره مفهومي در حقيقـت فهـم چيـز    انتزاعي است كه در قالب مفاهيم مادي تبيين شده اند. 
ي  ي مبـدا و حـوزه   انتزاعي در قالب چيز مادي و عيني است. اين استعاره دو جزء دارد : حوزه

تر  تر و قابل درك شبه به در تشبيه اصلي و همان طرف ملموس تر، عينيي مبدا، م مقصد. حوزه
اي اسـت كـه بيشـتر     ي مقصد، مشبه در تشبيه اصلي و همان حـوزه  حوزه .براي مخاطب است

ي مقصـد   حـوزه  تـر  و دقيق مادي دارد. از حوزه مبدا براي فهم بهتر حالت ذهني، انتزاعي و غير
ي مقصد قـرآن اسـت كـه امـام علـي (ع) در نهـج        حوزهشود. در اين پژوهش  كمك گرفته مي

   .ي مبدا متفاوت بهره گرفته اند حوزه 14البلاغه براي تبيين حقيقت آن از 
  
  
  



  281  )فاطمه سادات حسينيو عزت ملا ابراهيمي ( ... "قرآن"نگاشت  سازي نام مفهوم

 

  سؤال پژوهش 1.1
البلاغه را استخراج  در نهج "قرآن"نگاشت  نام سازي جستار حاضر در صدد است تا انواع مفهوم
بپردازد. مهمترين سوالاتي كه بدان پاسخ داده خواهـد   كند و به تبيين مفاهيم انتزاعي و ذهني آن

  شد، عبارتند از:
  امام علي (ع) از چه مفاهيم مادي براي تبيين حقايق قرآن بهره جسته است؟ ـ
اسـتعاره   هاي مفهومي) بـين حـوزه مبـدأ و حـوزه مقصـد در كـلان       تناظرهايي (نگاشت ـ

  گيرد؟ ، چگونه صورت مي"قرآن"
 

  ة تحقيقپيشين 2.1
كنون پژوهشهاي متعددي در ارتباط با نهج البلاغه صورت گرفته است كه ذكر همـه آنهـا در   تا 

هاي مفهومي ليكاف و جانسـون   ي استعاره گنجد. اما مطالعاتي كه بر اساس نظريه اين مجال نمي
  درباره نهج البلاغه تدوين شده است، عبارتند از:

و زهره  انيمانيا نيحس ي نوشته ،»يشناختنهج البلاغه از بعد  يجهت يها استعاره«ي  مقاله ـ
از  يخاص ـ نـوع  مند بـه عنـوان   جهت يمفهوم يها استعاره يكه به بررس )1392( ينادر

  .پردازد يدر نهج البلاغه م يمفهوم يها استعاره
 هينظر يمفهوم فتنه در نهج البلاغه بر مبنا ياستعار يها ساخت يشناخت يبررس«ي  مقاله ـ

مفهوم  يشناخت يها كه در آن استعاره )1398(راستگو  يكبر ي نوشته، »و جانسون كافيل
 .قرار گرفته است يفتنه در نهج البلاغه مورد بررس

و  كـاف يماده شعر در نهج البلاغه بر اساس مدل ل يمفهوم يها استعاره يبازكاو«ي  مقاله ـ
 ي هي ـنظر ي هي ـكـه بـر پا  ) 1401( و ديگـران  نژاد يمحمد عل روح االلهي  نوشته ،»جانسون
ي  هبا كاربست ماد ي (ع)امام علكه  يانتزاع ميمفاه يو جانسون به بررس كافيل يشناخت
ــعرَ  نمــوده ليو تســه يســاز ينــيمخاطبــان ع يدر مشــتقات گونــاگون، آنهــا را بــرا شَ

 پردازد. مي  ،ستا

 كافيمدل ل يلباس در قرآن و نهج البلاغه بر مبنا يمفهوم يها استعاره يبازكاو«ي  مقاله ـ
 ميمفاه ليو تحل يكه به بررس )1402( ي و ديگرانمحمد ينوشته محمدعل ،»و جانسون

  . اند هشد يكه در قرآن و نهج البلاغه در قالب مفهوم لباس ساماندهاست پرداخته  يانتزاع
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 هي ـنظر يمفهوم عشق در نهـج البلاغـه بـر مبنـا     ياستعار يكاربست ساختارها«ي  مقاله ـ
كـه آن دسـته از   ) 1402( يي و ديگـران سادات كدخدا هينوشته مرض ،»و جانسون كافيل

كرده از نهج البلاغه استخراج  د،كه دربردارنده مفهوم عشق هستنرا  ياستعار يها عبارت
 .قرار داده است يو جانسون مورد بررس كافيل يشناختي  استعاره ي هياساس نظر برو 

در  "قـرآن "نگاشـت   نـام  سـازي  به مفهومهاي انجام شده، تا كنون پژوهشي كه  طبق بررسي
  است. البلاغه با روش شناختي ليكاف و جانسون پرداخته باشد، تدوين نشده  نهج

  
  . چارچوب نظري2

ارسطو استعاره را كاربرد نامي غريب و نامأنوس در مورد چيزي كه به آن نـام شـناخته نيسـت،    
رود، نوعي شباهت وجـود دارد (شـفيعي    داند كه بين اين چيز و نامي كه براي آن به كار مي مي

ناميـدن  «) در كتاب البيان والتبيـين اسـتعاره را   142: 1948). بعدها جاحظ ( 44: 1358كدكني، 
دانست. بنابراين استعاره به امانت » چيزي به اسم چيزي ديگر، هر گاه كه در جاي آن قرار گيرد
اسـت. سـبب اصـلي پديـد آمـدن       گرفتن لفظ از معناي اصلي و استعمال آن در معناي مجازي

استعاره، وجود مشابهت بين دو چيز است كه يك مفهوم از حوزة معنـايي جداگانـه را توسـط    
شناسان شناختي معتقدند كه  نمايد. زبان مفهومي در حوزة معنايي ديگر عيني سازي و تعريف مي

كـه در زنـدگي روزانـه و    رود؛ بل شناسي به كار نمي استعاره صرفاً به عنوان ابزاري براي زيبايي«
). در اين ديدگاه استعاره بـه عنـوان   30: 1398 چارتريس بلك،(» تفكر انسان نقشي فراگير دارد

هاي زبـاني صـرفاً نمـود و شـاهد آنهـا بـه        شود كه استعاره فرايندي ذهني و شناختي مطرح مي
  آيند. حساب مي

ي آن را گسترش  تعاره، دامنهي معاصر با نگاهي جديد به مقوله اس ليكاف و جانسون در سده
دادند و در صدد برآمدند تا ناكارآمدي رويكرد سنتي بلاغت در رابطه با اسـتعاره را بـا تحليـل    

  نادرستي و تصحيح چهار فرضيه اساسي آن به اثبات برسانند. آنها اينگونه بيان كردند كه:
ت اسـتعاره را كلمـه   كنـد: ماهي ـ  ديدگاه كلاسيك به استعاره در چهار مورد زيـر اشـتباه مـي   

كند و اسـتعاره را   پندارد، همه مفاهيم را حقيقي فرض مي داند، اساس استعاره را شباهت مي مي
داند و سـرانجام اينكـه اسـتعاره را يـك تفكـر عقلانـي و        مربوط به بخش غير حقيقي زبان مي

 فتـه اسـت.  هاي انسـان شـكل گر   اي كه با طبيعت ذهن و بدن كند، نه شيوه خودآگاه قلمداد مي
  ).244: 1980(ليكاف و جانسون، 
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  كند كه: ي استعاره مفهومي پيرامون فرضيات مذكور اينگونه استدلال مي نظريه
كانون استعاره در مفهوم است نه در كلمات. از اين رو بنيان استعاره نه بر اسـاس شـباهت،   

ها  هاي اين حوزه باهتبلكه بر پايه ارتباط قلمروهاي متقاطع همزمان در تجربه انسان و درك ش
شكل گرفته است. همچنين بخش عمده نظام مفهومي انسان استعاري است كـه شـامل مفـاهيم    

شود. اين مفاهيم به وسـيله   عميق و پايداري چون زمان رخدادها، علل، اخلاق، ذهن و غيره مي
لاصـه  شوند كه داراي مفـاهيمي مسـتدل هسـتند. خ    اي درك و فهميده مي هاي چندگانه استعاره

بخواهي نيست؛ گرچه بـر اسـاس دلايـل گسـترده      ها اختياري و دل اينكه نظام مفهومي استعاره
هـا   طبيعت مشترك جسم انسان و تجربه هاي مشترك وي با ديگران در شـكل گيـري اسـتعاره   

  ).123: 1389موثر است.(هاشمي، 
ارائـه كردنـد كـه     ليكاف و جانسون براي نخستين بار تحليلي شناختي از استعارهاز اين رو 

نظريه مفهومي در باب استعاره يا استعاره مفهومي نام گرفت. در اين ديـدگاه اسـتعاره در واقـع    
كاري ذهني و فعاليتي شناختي است و يك حوزه مفهومي را بر اساس حوزه مفهـومي ديگـري   

ديگـر، فهميـدن تجربـه چيـزي در      يسرشـت اسـتعاره بـه عبـارت    به اعتقاد آن دو . دكن  بيان مي
معتقدنـد كـه موضـوع    آن دو ). 51 :1980ليكـاف و جانسـون،   چارچوب چيز ديگري اسـت ( 

در اسـت كـه   شناختي  شناختي و معرفت  استعاره واژه يا عبارت نيست، بلكه يك شباهت هستي
آن نيسـت،  رو موضوع ديگر زبان و تعبيرات  شود. از اين مبدأ و مقصد پيدا مي يميان دو قلمرو

را خـود  قش اولي نه تنها نزبان  در اين رويكرد .بلكه انديشه و فرآيند شناخت بشر مطرح است
شناختي ميان عناصر دو حـوزه در   گيرد، بلكه شباهت هستي دهد و نقش ثانوني مي از دست مي

  ).49 :1396، (قائمي نيا قامت نقش اول در كار است
دادن شـباهت و ارتبـاط بـين مفـاهيم، اصـطلاح نگاشـت        جانسون و ليكـاف بـراي نشـان   

)mapping (كه ند هست مدعي. آن دو ندا هل كرداها در رياضيات اخذ و استعم مجموعه  را از نظريه
. حضـور  نـد رو به كار مي نسانهاي روزمره ا ها اساسا سرشت مفهومي دارند و در تجربه استعاره

تفكر انتزاعي به شكل غالـب اسـتعاري    .ودآگاهانه استناپذير و در بيشتر موارد ناخ اجتناب آنها
(ليكـاف و   دده ـ هاي برآمده از استعاره زندگي خود را ادامه مي بر اساس استنتاجانسان است و 
  ).273- 272 :1980، جانسون
در استعاره يك  . انسانها است مندي آن ترين ويژگي مفهوم استعاري سيستماتيك يا نظام مهم

جـواني بهـار   ": دگوي ـ ، مثلا وقتـي مـي  دده اي ديگر انتقال مي مجموعه از مفاهيم را به مجموعه
هـايي چـون شـادابي و سـرزندگي،      خصوصـيت و قسمتي از نظام مفهومي بهار  ،"زندگي است
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در كنـد.   نتقل مـي مرا به مفهوم جواني  چنين شتاب و زودگذربودن آن مولدبودن و طراوات، هم
ها و  ها، قيود، اضافه هاي دو مفهوم، بايد بتوان بسياري از فعل نتيجه در چارچوب بازنمايي گزاره

، (قاسـم زاده د درباره جـواني نيـز بـه كـار بـر      شود صفاتي را كه در مورد فصل بهار استفاده مي
اين نكته نشانگر آن است كه استعاره به شـكل يـك نظـام، فعـال اسـت و       ).108- 107 :1378
نقـش مفهـوم اسـتعاره در    ديگـر،  نكتـه قابـل ذكـر     در تفكـر بشـري حضـور دارد.    وار مسيست

به عبـارتي همـه وجـوه يـك مفهـوم       ؛كردن ابعاد خاصي از قضاياست سازي و پررنگ برجسته
ليكـاف و  . شـود  كند و تنها بخشي از آن به لطف استعاره مفهومي هويـدا مـي   كشف نقاب نمي

هاي بدني (تجربي) و فرهنگي دارند. بـه   ها ريشه ه استعارهن كوشش دارند نشان بدهند كوجانس
گيري يك استعاره در بستر يك فرهنگ و ارتباط عناصر آن با همـديگر بـه دليـل     عبارتي شكل

پـايين   - مندي بـالا  هاي مكان هاي فرهنگي با استعاره انسجام است. براي نمونه بسياري از ارزش
  ).69 - 68: 1396قائمي نيا، انسجام دارند (
امـام   ،كند را در فهم حقايق جديد لحاظ مي ه انساننوع تفكر و انديشكريم قرآن از آنجا كه 

در قالـب روابـط   علي (ع) نيز در كتاب ارزشمند نهج البلاغه كوشيده است تا حقيقت قـرآن را  
و  هـاي شـناختي   اسـتعاره  كشـف از ايـن رو در ادامـه بـه     .نـد افهمخود ببه مخاطب استعاري 

  البلاغه پرداخته خواهد شد. در نهج "قرآن"نگاشت  نام زيسا مفهوم
  
  . بحث و بررسي3

هاي نهج البلاغه به دليل غناي ادبـي و معنـوي، سرشـار از تصـاوير و مفـاهيم اسـتعاري        خطبه
هاي خود را به صورتي  هستند. امام علي (ع) با استفاده از كلمات شيوا و هماهنگ با معنا، خطبه

كت ايراد نموده است. عمق و گستردگى معنا و استواري كلام امام، در كنار پويا و سرشار از حر
هاي حكمت آميز وي، رمز جاودانگى اين اثر در طول تـاريخ بـوده اسـت. كتـاب نهـج       انديشه

بايسـت از   البلاغه افزون بر بعد غني ديني، يك اثر جاودان ادبي و بلاغي است كه بـه حـق مـي   
بررسي قرار بگيرد. از اين روست كه در پژوهش حاضر به تبيـين  هاي مختلف زباني مورد  جنبه
  نهج البلاغه پرداخته شده است. "قرآن"نگاشت  نام
  

 "قرآن حاكم است"مفهومي  ةاستعار 1.3
ي  هاي مفهومي كه براي قرآن كريم در نهج البلاغه به كـار بـرده شـده، اسـتعاره     يكي از استعاره

پس از شنيدن رأى حكمـين و  امام را باشد. اين خطبه  مي 125ي  در خطبه "قرآن حاكم است"
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ما افراد را داور  : «به وسيله عمرو بن عاص ايراد فرموده استاشعري فريب خوردن ابو موسى 
انتخاب كرديم (كه آنها بر سر نيزه كرده و داورى » داروى«قرار نداديم، تنها قرآن را به حكميت 
ست نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است، زبان نـدارد  آن را مى خواستند) اين قرآن، خطىّ ا

تا سخن گويد، و نيازمند به كسى است كه آن را ترجمه كند، و همانا انسـانها مـى تواننـد از آن    
سخن گويند، و هنگامى كه شاميان ما را دعوت كردند تا قرآن را ميان خويش داور گردانيم، مـا  

اگر در «پشت كنيم، در حالى كه خداى بزرگ فرمود: گروهى نبوديم كه به كتاب خداى سبحان 
  .»چيزى خصومت كرديد آن را به خدا و رسول باز گردانيد

و اينكـه چـرا   شود  آغاز ميپاسخ آن حضرت به خوارج درباره شبهه حكميت  اآغاز خطبه ب
گفتند: تو  مىبه امام شبهه خوارج اين بود كه . به آن فرمان جنگ داده است پس از رضايت دادن

كـارى رضـايت   انجـام  هر كس به  .بستى به داورى آن دو تن در اين امر رضايت دادى و پيمان
 از اين رو امام (ع) با بيـان  .را بشكندخود تواند نقض عهد كند و پيمان  ، نمىبنددد و پيمان بهد

ض مسـلم  فـر  عبارت (ما افراد را داود قرار نداديم، تنها قرآن را به حكميـت انتخـاب كـرديم)،   
مردان را از نظر اين كه  يشاناكند. مفهوم سخن حضرت اين است كه  ي اين شبهه را رد مي اوليه

بـه  لـيكن قـرآن نـاگزير    ه است. قرار دادحكمَ بلكه قرآن را ه، به داورى برنگزيد ،ندا رجال امت
ز ما خواستند كـه  اين قوم افرمايند:  . امام در ادامه ميمقاصدش را بيان كند تادارد  نيازترجمانى 

روى از آن قرآن ناخشـنود باشـيم و    يتداورى قرآن را بپذيريم و ما گروهى نبوديم كه از حكم
، از طريق كتـاب و سـنتّ،   يده است كه در امور اختلافقرآن امر فرموزيرا خداوند در  .بگردانيم

 ـو پيامبر رجوع كني قرآنبه  ن ميـثم بحرانـي،   د (جهت اطلاع بيشتر از معني خطبه بنگريد به : اب
1417 :3 /232.(  

بدين معناست كه ما كتاب قرآن را بين خودمان مانند يك قاضـي و  » حكَّمنا القرآن«عبارت 
حكمَ قرار داديم و خواستيم تا قرآن در حقانيت بين ما و شما رأي دهـد و داوري كنـد. حـوزه    

حكمَ تشبيه كرده انـد. لـذا    مقصد (مشبه) در اين كلام امام قرآن است كه آن را به يك قاضي يا
ي مبدأ (مشبه به) است كه امام براي تبيين حقيقت قرآن ويژگي داوري كردن را از  قاضي حوزه

ي مبدأ به عاريت گرفته اند.  لازم به ذكر است كه استعاره مربوط بـه حكميـت قـرآن در     حوزه
را به داوري قرآن فراخوانـدي  ما و«اي ديگر تكرار شده است:  نهج البلاغه نيز به گونه 48ي  نامه

ي مفهومي مشـاهده   در اين بخش از كلام امام، نوعي استعاره». ..... اما ما حكم قرآن را پذيرفتيم
هـا   گردد. امام حقيقت معنوي قرآن را كه تماميت هدايتگري در امور دنيوي و اخروي انسان مي

هـا بـه قضـاوت     اد و گـروه است در قالب يك قاضي كه در جريانات مختلف و دعاوي بين افر
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كند، ساماندهي و بيان كرده است تا از اين طريق جنبه  نشيند و در نهايت حكمي را صادر مي مي
ي مبـدأ   هدايتگري قرآن، يعني قضاوت و حكميت آن براي خوارج تبيين شود. قاضـي، حـوزه  

به آنچـه كـه    ي مقصد (انتزاعي) است. با توجه (عيني و ملموس) در اين استعاره و قرآن حوزه
  توان در قالب جدول زير نشان داد: ي مبدا و مقصد را مي ي بين حوزه گذشت، رابطه

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن حاكم است. .1جدول 

  مقصد: قرآن  مبدأ: قاضي
  بايد براي حل تمامي اختلافات به آن رجوع كرد.  شود. در دعاوي به او رجوع مي

دهد، توسط طرفين مورد پذيرش قرار آنچه كه او حكم 
  اجراي احكام قرآن براي مسلمانان وجوب دارد.  گيرد. مي

هاي لازم  براي صدور حكم  قاضي برخوردار از آگاهي
  قطعي است.

هاي لازم براي هدايت انسانها در قرآن آمده  تمام آگاهي
  است.

  
  "قرآن سخنگو است"مفهومي  ةاستعار 2.3

قـرآن  «ي  مفهومي كه در نهج البلاغه براي قرآن كريم به كار رفته است، اسـتعاره هاي  از استعاره
هاي مختلف ذكر  باشد. اين استعاره سه بار در نهج البلاغه آمده با خصوصيت مي» سخنگو است

سـخنگوي تصـديق   « ،1»گويـد  گويي كـه دروغ نمـي   سخن: «176 ي  بار در خطبه شده است؛ دو 
در ايـن   3»شـود  سخنگويي كه زبانش ناتوان و خسـته نمـي  : «133ي هو يك بار در خطب 2»كننده
) 1ها، قرآن در قالب سخنگويي كه داراي سه ويژگي خاص است، سـاختار يافتـه اسـت:     خطبه

گـاه از حقگـويي بـاز     ) هـيچ 3شـود.   ) سخنش مورد تصديق و باور واقع مي2گويد.  دروغ نمي
  شود. ايستد و عاجز نمي نمي

اخبـار و  «اسـت كـه    سخنگويى راسـت گفتـار  به اثمبه قرآن  ي نخست، استعارهدر مناسبت 
). هدف از اين 649/ 3: ج1417(بحراني، » شود از آن فهميده مى يو درستدقانه اصسرگذشتهاى 

  نوع استعاره، نفي صفت كذب از ساحت قرآن كريم است.
، بدين معناست كـه ايـن   ي اول در همان خطبه ذكر شده ي دوم كه به دنبال استعاره استعاره

گويـد، تكـذيب و عـدم فهـم آن سـخن، امـري        سخنگوي راست گفتار، هنگامي كه سخن مي
فصل الخطاب بودن قـرآن اشـاره دارد كـه صـفت     «ناممكن خواهد بود. به عبارت ديگر امام به 

  .)344/ 3: 1386ري شهري، » (مشترك كلام قرآن و اهل بيت است
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احكام الهي و اوامر با  و مخالفتنكوهش ترك «و با هدف  133ي  ي سوم در خطبه استعاره
در  سـت، همواره گويا) آمده و بيانگر آن است كه قرآن كريم 282/ 3: 1417(بحراني، » ونداخد

ايسـتد.   و هيچگـاه از اداي ايـن رسـالت بـاز نمـي      تمام زمانها و دورانها بيانگر و روشنگر است
ي ذكـر شـده در جـدول زيـر      ها ن با توجه به استعارهتوا ي بين حوزه مبدأ و مقصد را مي رابطه

  نشان داد:

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن سخنگو است. .2جدول 

  حوزه مقصد (كتاب قرآن)  حوزه مبدأ (گوينده)

  قرآن نيز همواره هدايتگري دارد.  گويد. مي همواره سخن 
  قول باطلي در آن نيست.قرآن تماما صدق است و   گويد. همواره سخن راست مي

  داري است. وضوح قرآن به حدي است كه براي همگان قابل بهره  تواند به سخن اين سخنگو گوش دهند. هر شنوايي مي
  

  "نشين نيك است قرآن هم"مفهومي  ةاستعار 3.3
ي  هاي مفهومي كه براي قرآن در كلام امير مومنان به كـار رفتـه اسـت، اسـتعاره     يكي از استعاره

نشـين   كلام قرآن را در ساختار يك هـم   176 باشد. امام در خطبه  مي» قرآن همنشين نيك است«
افزايد و از گمراهي و غفلت او  نشيني كه بر هدايت انسان مي شايسته ساماندهي كرده است؛ هم

نشيني كرد مگر آنكه چيزي بر او افزود  چيزي از او كاست؛ بر  اين قرآن با كسي هم« كاهد:  مي
نشيني نيك در قرآن آن اسـت   دليل وجود خصلت هم 4»دايت او افزود و از گراهي او كاست ه

در آيات روشن و براهين آشكار آن محتوايي عميق نهفته است كه بر بصيرت انسـان آگـاه   «كه 
). باتوجـه بـه   196/ 10: 1400(هاشـمي خـويي،   » كاهـد  افزايد و از ناداني انسان جاهل مـي  مي

هـاي آن وارد   نشين نيـك و ويژگـي   نابع حديثي شيعه در خصوص انتخاب همرواياتي كه در م
  چون كلام پيامبر (ص) كه فرمود: شده است هم

تنها در محضر دانشمندانى نشينيد كه شما را از پنج چيز به پنج چيز فرا مـى خواننـد: از دو   
ر      بـه فروتنـى و از   دلى به يقين، از ريا به اخلاص، از دنيا خواهى بـه دنيـا گريـزى، از تكبـ

  )52/ 2، 1409(مجلسي، .ناخالصى به خلوص

  نشين انسانهاست. از طرفي: توان نتيجه گرفت كه قرآن بهترين هم مي
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آنها آيـات   ي نشينى با حافظان و قاريان آن است كه به وسيله هم ،منظور از مجالست با قرآن
در قـرآن آيـات روشـن و نـواهى     زيرا  .دشو گردد و در آنها تأمل و انديشه مى آن استماع مىقر

افزايـد و از   مـى  ندسـت هاى است كه بر بينش كسى كه خواهان آگاهى و بصـيرت   هشدار دهنده
  ). 649/ 3: 1417(بحراني،  كاهد مىآنان كورى جهل و ظلمت نادانى 

  گونه نمايش داد: نشين و قرآن را اين ي بين هم توان رابطه چه گفته شد مي با توجه به آن

  نشين نيك است. حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن هم .3جدول 

  حوزه مبدا: هم نشين نيك  حوزه مقصد: قرآن
  اندازد. انسان را به ياد خدا مي  اندازد. قرآن نيز دائما انسان را به ياد خدا مي

  نماياند. را به او ميهاي انسان  عيب  هاي وجودي و اخلاقي منفي انسان در قرآن ذكر شده است. برخي از ويژگي
  كند. انسان را آگاه مي  ي چيزهاست. قرآن بيانگر همه

  خيرخواه و ناصح است.  فريبد. اي است كه هرگز كسي را نمي قرآن پند دهنده
  

   "قرآن دوا است"مفهومي  ةاستعار 4.3
قـرآن  «ي  هاي مفهومي كه در نهج البلاغه براي قرآن به كار رفته است، اسـتعاره  از ديگر استعاره

دارويى كه بيم بيماريهاى «با عبارات  198ي  باشد. اين استعاره دو بار در خطبه مي» درمان است
بـار هـم در    و يـك  6»خدا آن را دارويي قرار داد كه دردي بعـد از آن نيسـت  «و  5»آن نمى رود

آمده است. امام علـي (ع)   7»هاي خود شفا جوئيد از قرآن براي بيماري«با عبارت  176ي  خطبه
حقيقت والاي قرآن را در قالـب دوايـي كـه مصـرف آن شـفابخش دردهاسـت و هـيچ پيامـد         

هـيچ  « :تي از امام كاظم (ع) آمـده اسـت كـه   كند. در رواي نامطلوبي را به دنبال ندارد، معرفي مي
روايت اشاره به ). اين 625: 1435(فتلاوي،  8»دارويي نيست مگر آنكه بيماري را به دنبال دارد 

ي درد است. اما در بيان امام علـي (ع) وجـود هرگونـه     اين مطلب دارد كه هر دوايي سرچشمه
  درد از ساحت قرآن كريم نفي شده است.

اين است كه قـرآن بـه شـكل    » دارويى كه بيم بيماريهاى آن نمى رود«منظور امام از عبارت 
دان بودن قرآن هم به تجربه ثابت شده و هم در ي اب توامان شفاي ابدان و ارواح انسانهاست. شفا

هاي جسمي انسان، پرداخته  احاديث متعددي به خواص برخي از سور قرآن براي درمان بيماري
شده است. شفاي روح بودن قرآن و نقش آن در زدودن شك، شبهه و جهـل انسـان بـر كسـي     

امراض روحي انسان دلالـت   بر» دارويى كه بيم بيماريهاى آن نمى رود«پوشيده نيست. عبارت 
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فضيلت نفساني حاصل از تدبر و تفكر در قرآن، در وجود انسان ملكاتي «كند كه  دارد و بيان مي
). باتوجه بـه ايـن   307/ 2: 1400(هاشمي خويي، » آورد كه بيم زوال آنها نيست را به وجود مي

  گونه تبيين كرد: توان اين مطالب، ارتباط بين قرآن و دوا را مي

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن دوا است. .4ول جد

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدا: دارو حوزه

  خداوند قرآن را براي انسانها نازل كرده است.  كند. پزشك دارو تجويز مي
  براي درمان درد گمراهي و امراض روحي، بايد به قرآن رجوع كرد.  شود. هنگام بيماري ، دارو استعمال مي

  قرآن براي مشكلات گوناگون بشر، راهگار متناسب با هريك را ارائه كرده است.  دارو متناسب با نوع بيماري است.
  

  "قرآن ناصح است"مفهومي  ةاستعار 5.3
ي  هاي مفهومي كه در كلام امير مومنان براي قرآن به كار رفتـه اسـت، اسـتعاره     از ديگر استعاره

نهج البلاغه آورده شده است؛ آنجا كه  176ي  استعاره در خطبهباشد. اين  مي» قرآن ناصح است«
فريبد...خويشـت را بـا    آگاه باشيد همانا اين قرآن پند دهنده اي است كـه نمـي  «فرمايند:  امام مي

اي خيرخـواه و   كننـده  . حضرت در اين استعاره، قرآن را در قالـب نصـحيت  9»قرآن اندرز دهيد
هـدف از ايـن گونـه    ) «195/ 10: 1400هاشـمي خـويي (  كند.  صادق براي مخاطب ترسيم مي

جويي و اقتدا بـه   داند كه انسان براي هدايت تصويرسازي قرآن براي مخاطب را در اين نكته مي
: 1414در لغت متضاد واژه نصح و خيرخواهي است (ابن منظـور،   "غش"». قرآن ترغيب شود

كند، تاكيدي بـر خيرخـواهي    ت نميدهد و خيان به معني فريب نمي "لايغش"). عبارت 323/ 6
  قرآن است.

چـه بسـا نصـيحت    «فرماينـد:   نهج البلاغه خطاب به امـام حسـن (ع) مـي    31ي امام در نامه
گران ممكن است بر  اين عبارت اشاره به نكته دارد كه گاه نصيحت 10»اي كه خيانت ورزد. كننده

ت ورزند؛ لذا هميشـه  گويي خيان حسب عواملي چون حسادت و تفكر ناصحيح، در نصحيحت
ي ناصـحان عـادي مسـتثني     قـرآن را از دايـره   176ي  بين بود. امام در خطبه نبايد به آنها خوش

داند كه همواره صـادق و خيرخـواه اسـت و هرگـز اشـتباه يـا        كند و آن را ناصحي امين مي مي
شكل زير نمـايش  ي مبدأ و مقصد اين استعاره به  ي بين حوزه كند. از اين رو رابطه خيانت نمي

  شود: داده مي
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  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن ناصح است. .5جدول 

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدأ: ناصح حوزه

  ي هدايت باشد، در آن هست. هر آنچه لازمه  فردي آگاه است.
  به دنبال هدايت همگان است.  خيرخواه است.

  افراد بايد در مسائل مختلف تحت تعليم قرآن باشند.  است.خواهند و آموزنده  افراد از او مشورت مي
گاهي ممكن است بر اثر عواملي چون حسادت در 

  نصيحت خيانت كند
كند و انسان را فريب  قرآن در نصيحت خيانت نمي

  دهد. نمي
  

  "قرآن نور است"مفهومي  ةاستعار 6.3
باشد. نـور بـه    مي» قرآن نور است« ي هاي مفهومي قرآن در نهج البلاغه استعاره از ديگر استعاره
شود كه خود پيدا باشد و سبب پيدايي ديگر چيزهـا شـود. معمـولا بـراي راه      چيزي اطلاق مي
، قرآن را در قالب 158ي  شود. امام علي (ع) در خطبه ها از نور كمك گرفته مي يافتن در تاريكي

نيز از قرآن با  198ي  وي در خطبهچنين  كند. هم ساماندهي مي 11»شود  نوري كه به آن اقتدا مي«
نام  13»گردد پرتويي كه نورش تاريك نمي« و 12»گردد هايش خاموش نمي نوري كه چراغ«عنوان 

كند؛ به مناسبت اينكه قرآن هدايتي روشـن   برد. ايشان حقيقت قرآن را در قالب نور تبيين مي مي 
  گردد. است و به كمك آن انسان از تاريكي ظلمات و جهل خارج مي

). در دو 335/ 9ق: 1400منظور از اقتدا به قرآن، پيروي از احكام آن است (هاشمي خويي، 
هايش هرگز كم فروغ  ، قرآن در قالب منبع نوري معرفي شده است كه چراغ198ي  تعبير خطبه

گـري مـردم پيوسـته ادامـه دارد و      شود. به عبارت ديگر به واسطه قرآن هدايت يا خاموش نمي
آمـوزي آن   هاي هدايتگري و علم راه«ع يا ضعيف نخواهد شد. منظور از مصابيح قرآن، هرگز قط

هايي است  ها و هدايت ). به گفته ابن ميثم، منظور امام از مصابيح، دانش304/ 12(همان: » است
كه قرآن بين مردم پخش كرده است و يا دانشمندان و عمل كنندگان به احكام قرآن، آنها را براي 

ي  ي بين حـوزه  ). با توجه به اين توضيحات، رابطه829/ 3: 1417كنند (بحراني،  بيين ميمردم ت
  توان طبق جدول زير نماياند: مبدأ و مقصد را در اين استعاره مي
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  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن نور است. .6جدول 

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدا: نور  حوزه

  عظيم قرآن، تماما معاني عالي است.معاني   روشن است.
  معاني قرآن متعالي و هدايتگر است. شوند. اشياي ديگر با آن روشن و پيدا مي

  رهاند. قرآن انسان را از جهل و گمراهي مي  گيرند. ها براي رهايي از تاريكي از آن كمك مي انسان
  دارد. هاي مختلفي براي هدايتگري قرآن راه  هاي متعدد است. داراي شعاع

  قرآن كتاب هدايت براي پرهيزكاران است.  برند. مي  شوند و از آن بهره هاي بينا، متوجه آن مي انسان
  

  "قرآن دريا است"مفهومي  ةاستعار 7.3
قـرآن،  «ي  هاي مفهومي كه براي قرآن در كلام امام علي (ع) آمده است، استعاره از ديگر استعاره

دريايي كـه ژرفـاي   «با عبارات:  198ي  تعاره را سه بار در خطبهباشد. امام اين اس مي» دريا است
هـاي پرگـل عـدل و داد و     چشمه هاي علم و درياي آن است، بوسـتان «، 14»شود  آن درك نمي

به كار  16»دريايي است كه بردارندگان آب، آن را خشك نگردانند«و  15»هاي زلال آن است  آب
از نظر  اند؛ نخست قرآن را در قالب دريا معرفي كردهرسد امام با دو هدف  برده است. به نظر مي
، رسـيد تـوان   به قعـر آن نمـى  عميق همان گونه كه با فرو رفتن در درياى  .عمق اسرار آن است

ابنـد،  يت سدد و به عمق معانى آن كننها نيز از اينكه بر اسرار قرآن احاطه پيدا  خردها و انديشه
زيرا قرآن تراوش وحي الهي است و عقول از درك معاني والاي آن عاجزند. دوم  .ندهست ناتوان

همان گونه كـه   ؛استو اسرار وحياني فضايل  ،ن است كه قرآن معدن نفايس علومآبه ملاحظه 
  ).830 -  829/ 3: 1417(بحراني،  محلّ گوهرهاى گرانبهاستنيز دريا 

كـه   رداد ياسرار پنهانى و دقايق علوم«به اشاره » شود دريايي كه عمق آن درك نمي«عبارت 
هاست و جز خاصان درگاه الهى بـه آن   فراتر از انديشهاين دقايق  شود. يافت ميدر قرآن مجيد 

ي بين دريا و  ). با توجه به آنچه گفته شد رابطه134/ 8: 1386(مكارم شيرازي، » ندياب نمىدست 
  توان در قالب جدول زير نمايش داد: قرآن را مي

  
  
  
  



  1403بهار و تابستان ، 1، شمارة 15سال  ،يعلو ةنام پژوهش  292

 

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن دريا است. .7جدول 

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدأ: دريا حوزه

  علوم اولين و آخرين در قرآن جمع شده است.  وسعت دارد.
  داراي بواطن متعدد است.  عميق است.

  هاي قرآن قابل شمارش نيست. شگفتي  عمقش قابل تشخيص نيست.
  در بواطن آيات قرآني، معارف ارزشمندي نهفته است.  شود. هاي قيمتي يافت مي سنگدر اعماق آن، 

  
  "اي كامل است قرآن گنجينه"مفهومي  ةاستعار 8.3

قـرآن،  «ي  هاي مفهومي كه براي قرآن در كلام علوي ذكر شده اسـت، اسـتعاره   از ديگر استعاره
بـار در   غه دو بار به كار رفته است؛ يكباشد. اين استعاره در نهج البلا مي» ي كامل است گنجينه
و يك بار هـم   17»آگاه باشيد كه اخبار گذشته ودانش آينده در آن است«با عبارت  158ي  خطبه

در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و احكام مورد نياز زنـدگى تـان وجـود    « 313در حكمت 
اشاره به مسائل مربوط بـه  نهج البلاغه به گفته بعضى از شارحان  علم ما يأتيي  . جمله18».دارد

ظاهر اين است كه اشاره به اما  .بهشت و دوزخ ،صراطگرفته تا از حساب و كتاب رد؛ ادآخرت 
به قرينه جملـه   ،و معصومين عليهم السلامآمده است قرآن  متنكه در  داردحوادث آينده جهان 

ه به أمم پيشين و شـرح سرگذشـت   اشار«. اين جمله از آن آگاهند» والحديث عن الماضي« بعد
» داردهاى نخستين خلقت اين جهان نيـز   اند: اشاره به آغاز آفرينش و دوران هاست. گاه گفته آن

  ).194/ 6: 1386(مكارم شيرازي، 
ي تمام علوم مربـوط بـه    المعارفي كه دربردارنده دايرةدر اين استعاره امام قرآن را در قالب 

كند. افزون بر آن رواياتي از معصومين نقل شده كـه بـا    معرفي ميي بشر است،  گذشته و آينده
خبـر  «فرماينـد:   سخن امام علي(ع) قرابت مفهومي دارد؛ مانند اين سخن امام صادق (ع) كه مي

شما، خبر گذشتگان شما، خبر آيندگان شما، خبر آسمان و زمين در آن است، و اگـر شخصـي   
: 1407(كليني،  19»شديد  زده مي كرد قطعا شگفت آگاه مي آمد و شما را از اين اخبار نزد شما مي

توان در قالـب جـدول زيـر     ي مبدأ و مقصد را مي ي بين حوزه ). در اين استعاره، رابطه599/ 2
  كرد:  بيان

  
  



  293  )فاطمه سادات حسينيو عزت ملا ابراهيمي ( ... "قرآن"نگاشت  سازي نام مفهوم

 

  ي كامل است.  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن گنجينه .8جدول 

  قرآني مقصد:  حوزه  ي مبدأ: گنجينه كامل حوزه

  اي از علوم مختلف است. قرآن گنجينه  اي در آن جمع شده است. كتابي است كه اطلاعات گسترده

هرآنچه براي هديات بشر تا روز قيامت لازم است، در   آيد. اطلاعات كاربردي در آن مي
  قرآن آمده است.

هاي  هاي خود در زمينه افراد براي يافتن پاسخ پرسش
  كنند. ميمختلف به آن رجوع 

مسلمانان براي يافتن طريق هدايت در شئونات مختلف 
  كنند. زندگي به قرآن مراجعه مي

هاي مختلف علوم  اش عالمي است كه به حيطه نويسنده
  هاست. ي تمام آشكارها و نهان ي قرآن، داننده فرستنده  آگاهي دارد.

  
  "قرآن بهار دلهاست"مفهومي  ةاستعار 9.3

» قرآن بهار دلهاسـت «ي  مفهومي كه در كلام علوي براي قرآن ذكر شده، استعارههاي  از استعاره
كـه   110ي  باشد.  تعبير از قرآن به بهار دلها دو بار در نهج البلاغه آمده است؛ يكي در خطبه مي

بـا   176ي  و ديگـري در خطبـه   20»هاسـت  در آن تفقه كنيد، كه همانـا بهـار دل  «فرمايد:  امام مي
آمده است. دليل اينكه امام حقيقـت قـرآن را در قالـب بهـاري      21»بهار دل است در آن«عبارت 

  براي دلها ساماندهي كرده، آن است كه:
آور دقيقى اسـت كـه    اسرار شگفت و معاني لطيف، هاي ارزنده دانشلهى جامع انواع اكتاب 

اى زيبـا و بـا   فصل بهار، بستر گلهكه  انهمچن سازد؛ را زنده مي دلهاشادي بخش گلزارى مانند 
: 1386مكارم شيرازي، »(بخشد طراوتى است كه چشمان را روشنى و دلها را سرور و شادى مى

3 /142.(  
  مبدا و مقصد را اينگونه تحليل كرد:  ي بين حوزه ميتوان رابطه

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن بهار دلها است. .9جدول 

  نحوزه مقصد : قرآ  حوزه مبدا : بهار

  بخشد. به قلب مرده (گمراه) حيات معنوي مي  كند. زمين مرده را زنده مي
  شود. با شگفتي هايش سبب نضارت و سرور قلب مي  بخشد. به طبيعت شادابي و طراوت مي

  دربردارنده معاني لطيف و اسرار شگفت است.  داراي مناظر زيبا و چشم نواز و دلنشين است.
  شمار براي انسانهاست قرآني داراي منافع بيمعارف   فصل خير و بركت است.
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   "قرآن پوشش زيرين است"مفهومي  ةاستعار 10.3
قـرآن  «ي  هاي مفهومي ديگري كه براي قرآن در كلام امير مومنان آمده است، استعاره از استعاره

خوشا بـه حـال   «نهج البلاغه ذكر شده است:  104 باشد كه در حكمت مي» پوشش زيرين است
ه از دنياى حرام چشم پوشيدند، و دل به آخرت بستند، آنان مردمى هسـتند كـه زمـين را    آنان ك

در لغـت   "شعار". واژه 22»قرار دادند و قرآن را پوشش زيرين تخت، خاك را بستر، آب را عطر
  كند.  عرب به معناي پوشش زيرين است كه در كلام امير از انس با قرآن در خلوات حكايت مي

چسبد و همواره در خلوت و جلوت با اوست  شش زيرين به بدن انسان ميهمانگونه كه پو
اند. پارسايان همـواره در   شود، زاهدان نيز پيوسته و در هر حالي با قرآن مانوس و از او جدا نمي

گـاه خـويش را از    ي آن هستند و هـيچ  گيري از معارف ارزنده حال آموزش مقاصد قرآن و بهره
  ).498/ 5: 1417اني، (بحر» كنند قرآن دور نمي

دسـتورات  «كـه  تـوان دانسـت    ميت جهن آاز براي قرآن را  "شعار"از منظري ديگر تعبير  
همـواره بـه هنگـام قيـام و قعـود و هرگونـه       وجود پرهزگاران جاي گرفته است. آنان قرآن در 

(مكـارم  » برنـد  نمـي طلبند و از هرگز خدا را از يـاد   حركت فردى و اجتماعى از خدا يارى مى
  ).616/ 12: 1386شيرازي، 

  
  "قرآن منزلي مستحكم است"مفهومي  ةاستعار 11.3

قرآن، منزلي مستحكم «ي  هاي مفهومي به كار رفته براي قرآن در نهج البلاغه، استعاره از استعاره
كتاب خدا، قرآن، در ميان شما سـخنگويى  «ذكر شده است:  133ي  باشد كه در خطبه مي» است

 كـه  اسـت  اى خانـه    گاه زبانش از حق گويى كند و خسته، و همواره گوياست، است كه هيچ
. امام در اين مفهوم استعاري، قرآن را در قالب منزلگـاهي  23»ريزد نمى فرو هرگز آن هاى ستون

ي  ريزد، براي مخاطبان مفهوم سازي كرده اسـت. يعنـي همـانطور كـه خانـه      محكم كه فرونمي
بخشد و از آنها در برابر گزند حوادث، گرما، سـرما، حيوانـات    مستحكم به ساكنانش امنيت مي

دهـد و   كند، قرآن نيز عمل كنندگان به دستوراتش را پناه مي درنده، سارقان و غيره محفاظت مي
  كند. ها و دستبردهاي شياطين حفظ مي آنها را از انحرافات، گمراهي

  ، قرآن "ركانا"مراد از 
است كه نظام جهان بر اساس آنها قوانين كلي، رهنمودها ، اوامر و نواهي كتاب مقدس الهي 

قـرآن،  احكـام و نظـام كلـّى    و  اعد هيچگاه از ميان نخواهد رفتواين ق .گذارى شده است پايه
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 ـامباسـتوار بـاقي   دارد كه در همه زمانها پا بر جا و آن را صلاحيت و شايستگى  (بحرانـي،  » دن
1417 :3 /283.(  

ي مبدا و مقصد را در اين اسـتعاره در   ي بين حوزه باتوجه به آنچه گفته شد، مي توان رابطه
  قالب جدول زير تبيين كرد:

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن منزلي مستحكم است. .10جدول 

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدا: منزلگاه محكم حوزه

هاي هدايتگر و نيز اوامر و نواهي  ي رهنمون ربردارندهد  داراي ستونهاي استوار است.
  است.

مسلمانان معارف قرآن را دنبال و در چهارچوب آن   افرادي در آن سكونت دارند.
  كنند. عمل مي

از ساكنانش در برابر خطراتي همچون سرما و گرما 
  اند. پيروان قرآن از هرگونه انحراف و گمراهي در امان  كند. محافظت مي

  هيچ كس بي نياز از معارف قرآن نيست.  ي حيات به منزل نيازمندند. تمام انسانها براي ادامه
  قرآن هميشه تازه و پابرجاست.  ريزد. بر روي سر ساكاننش فرو نمي

  
  "ي اسلام است قرآن پايه"مفهومي  ةاستعار 12.3

ي  قـرآن پايـه  «ي  استعاره هاي مفهومي كه براي قرآن در نهج البلاغه آمده است، از ديگر استعاره
، 24»پايه ها و اساس اسـلام اسـت  «نمود يافته است:  198ي  باشد كه در خطبه  مي» اسلام است

در لغت  أثفية«است. به معناى ثبات و استقرار گرفته شده و » أثف«از ماده  "أثفيه"جمع  "أثافي"
ايـن واژه بـه سـه پايـه هـم      گذارند. گاه  شود كه ديگ را روى آن مى سنگهاى ثابتى گفته مىبه 

). سه پايه منجـر بـه ثبـوت و اسـتقرار ديـگ      708/ 7: 1386(مكارم شيرازي،  »گردد اطلاق مى
دارد و مانع لغزش، جابجايي و سـقوط آن   ي هر شيئ، آن را ثابت و استوار نگه مي شود. پايه مي
ي عامـل   قرآن به منزله ي اسلام دال بر اين نكته است كه شود. تعبير از قرآن به اساس و پايه مي

ي دين اسلام و تكيه گاه آن است. اسلام تا زماني كه بر مبناي قرآن و مفسـر   دارنده ثبوت و نگه
  ماند. آن يعني سنت اهل بيت (ع) استوار باشد، از لغزش، انحراف و نهايتا فروپاشي مصون مي
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  "قرآن ريسمان محكم است"مفهومي  ةاستعار 13.3
قـرآن ريسـمان   «ي  هاي مفهومي به كار رفته براي قرآن در نهج البلاغه، استعاره  از ديگر استعاره

 25»همانا قرآن ريسـمان محكـم خداسـت   «با عبارت  176ي  باشد كه در خطبه مي» است محكم
در مفاهيم ديني كاركردهاي متعددي دارد و مفاهيمي از قبيل اسـلام،   "حبل"ي  آمده است. واژه

در قالب آن ساماندهي شده است. هدف از سـاماندهي قـرآن در قالـب    اهل بيت، قرآن و غيره 
ريسمان، بدين دليل است كه قرآن تنها دستاويزي است كه انسان در شرايط حساس و بحرانـي  

تواند بدان بياويزد و خود را از خطرات موجود برهانند؛ همانگونه كه براي رهايي فرد درون  مي
ي مبدا و مقصد  ي بين حوزه توان رابطه كند. مي يسمان استفاده ميچاه افتاده و بالا آوردن او از ر

  اين استعاره را طبق جدول زير تعريف كرد:

  حوزه مبدا و مقصد در استعاره مفهومي قرآن ريسمان محكم است. .11جدول 

  ي مقصد: قرآن حوزه  ي مبدأ: ريسمان حوزه

  است.متصل به ذات اقدس خداوندي   به منبع محكمي وصل است.
براي رهايي از شرايط سخت مانند گير افتادن در چاه از 

  توان به قرآن رجوع كرد. در تمام احكام و مسائل مي  شود. آن استفاده مي

  جو از قرآن، همواره رستگار و كامياب است. هدايت  استفاده از آن در شرايط سخت نجات بخش است.
بگيرد تواند آن را  اگر دست كسي به ريسمان برسد، مي

  و در امان باشد.
جويي  مندي از معارف قرآن براي هر هدايت امكان بهره

  ميسر است.
  

  "زار حقيقت است قرآن وادي و سبزه"مفهومي  ةاستعار 14.3
زار حقيقـت   قـرآن وادي و سـبزه  «ي  هاي مفهومي قرآن در نهج البلاغه، استعاره از ديگر استعاره

. 26»هاي هموار آن است  وادي هاي حق ودشت«است:  آمده 198ي  باشد كه در خطبه مي» است
هـاي همـوار اسـت. در ايـن      به معني سـرزمين  "غيطان"ها و كلمه  به معني دره "اوديه"ي  واژه

استعاره قرآن در قالب وادي و سرزمين همواري ساماندهي شده است؛ دره و سـرزمين همـوار،   
بستر مناسبي براي رويش گياه را  اي براي جاري شدن آب و اي حاصلخيزند و سرچشمه منطقه

رود، قرآن نيـز   دهند. همانطور كه دره و سرزمين هموار، معدن آب و گياه به شمار مي شكل مي
باشد  مي به معناى گسترده آن«ها و مكان يافتن آنهاست. منظور از حق در اينجا  بستر تمامي حق

). بـه  7/710: 1386كارم شـيرازي،  (م» گيرد انسانى و اجتماعى را دربرمى ،تمامى حقوق الهى و
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زار حقيقـت در   ) دليل اينكه قرآن به عنوان وادي و سـبزه 831/ 3: 1417گفته ابن ميثم بحراني (
شـود و   ي عدل دانسـته مـي   كلام امير مومنان معرفي شده، بدين سبب است كه قرآن سرچشمه
  گردد. تمام كليات و جزئيات عدالت، از اين منبع جوشان استخراج مي

  
  گيري نتيجه .4

  از آنچه گذشت دريافتيم كه:
قرآن در نهج البلاغه پرداختـه و آشـكار    يمفهوم يها استعاره يپژوهش به بررس ني) در ا1

 14آن از  يهـا  يژگيو و ميقرآن كر قتيحق يمفهوم ساز يبرا يشد كه در گفتمان علو
  .استفاده شده است يمفهوم ماد

 قـرآن اسـتفاده كـرده    قتيحق يمفهوم ساز يبرا هااز آن مومنان ريكه ام يماد ميمفاهاين ) 2
، گنجينـه  ا،ي ـدوا، ناصح دلسوز، نور، در ك،ين نينش ، عبارتند از: حاكم، سخنگو، همستا

  .هموار نيو سرزم يواد سمان،ير ه،يحكم، پاستمنزل م ن،يريبهار، پوشش ز
در نظـر گـرفتن   آن به مخاطب بـا   يها يژگيشناساندن قرآن و و ي(ع) برا ي) حضرت عل3

 ـ يهـا  منتخـب، بـر اسـاس نگاشـت     يماد ميمهم و واضح در مفاه ي لفهؤم نيچند  نيب
  . ستا اثبات كرده ميقرآن كر يمبدا و مقصد، آنها را برا ي حوزه

ماننـد  قـرآن كـريم    ذكر شـده اسـت،   يكه در كلام علو يمفهوم يها ) با توجه به استعاره4
بـه   ،صـادق  ييماننـد سـخنگو   د،كن يمصادر حكم عادلانه  ي، به هنگام اقامه دعاويقاض
انسان  وكين نينش مانند هم ،گويد و با آيات خود با مردم سخن مي پردازد يم يگر تيهدا

ماننـد دارو در   ،كنـد  در مسير رشد و تعـالي بـه او كمـك مـي    و  اندازد يخدا م اديرا به 
بخش است، مانند ناصح دلسـوز بـه دنبـال     نجاتبشر،  يزندگ يو معنو يروح يدردها
جهـل و   يكيماننـد نـور انسـان را از تـار     دهـد،  ينم بيفركسي را ست و انسانهاارشاد 
قابل شمارش و بواطن متعدد  ريغ يها يشگفت است، قيعم ايمانند در رهاند، يم يگمراه

نشـاط   حيـات بخـش و  است، مانند بهار  دياطلاعات مفمشتمل بر  يا نهي، مانند گنجرداد
 ،از انسـان جـدا نگـردد   همواره همراه انسان باشد و  ديبا نيرياست، مانند پوشش ز آور

، ماننـد  دهـد  و به او پناه مـي  ندرها يم يحكم انسان را از خطرات انحرافستم يمانند منزل
 ـ طيشـرا  رد سـمان يدارد، مانند راساسي اسلام نقش  نيدر استقرار و ثبات د هيپا  يبحران
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 افتني ـ اني ـجر يبـرا  يا سرچشـمه  ،همـوار  يو دشت يو مانند واد آويختن داب توان يم
  و عدالت است. قتيحق

(ص)، در اسـلام   امبري ـاز پ پـس مسـلمانان   يشـوا يپجانشـين و  (ع) به عنوان  ي) امام عل5
 ،خيدر طول تـار  ان خودآن به مخاطب يها يژگيوشناساندن و  ميقرآن كر يمعرفي  زمينه
در  "قرآن"نگاشت  سازي نام با مفهوم يو ست.فصاحت و بلاغت عمل كرده ا تيدر نها
طبـق سـاخت    هبشـر لازم بـود   تيهدا ياز شناخت قرآن برارا كه هر آنچه  البلاغه، نهج
  .ه استدكر هارائان مخاطب ختي ذهنشنا

  
  ها نوشت پي

 

1 .بْكذي لاَ يثُ الَّذدحْالم 

 مصدقٌقاَئلٌ . 2

  اطقٌ لاَ يعيا لسانهُن. 3
4 . ْنهع إلَِّا قاَم دَذاَ القْرُآْنَ أحه َالسا جةٍمادِانٍ،  بزِيْنقُص َةٍأوادِى زيمنْ عانٍ مْنقُص َى أودي هف. 

5 .هقاَمَلاَ تخُشْىَ أس فاَءش 

 داءدواء ليَس بعده جعلهَ االله . 6

7 .ُكمائوَنْ أدم تشَفْوُهفاَس 

8 .داء جيهإلاّ وهو ي ن دواءم ليَس  
9 .وذاَ القْرُآْنَ هوا أنََّ هَلماع و ُغشي لاَ يالَّذ حإالنَّاص ...ُكمُلىَ أنَفْسع وهحْتنَصس 

  ربما غش المستنصح. 10
 النور المقتدَي به. 11

  فأَُ مصابيحهنوراً لاتطُ 12
 شعاعاً لايظلم ضوؤهُ. 13

14 .ُرهَقع كردراً لاَ يحب 

 ابيِع العْلمِْ و بحوره و ريِاض العْدلِ و غدُرانهُينَ. 15

16 .تنَزْفِوُنَبسْالم ُنزْفِهرٌ لاَ يح 

  ألَاَ إنَِّ فيه علمْ ما يأتْي و الحْديثَ عنِ المْاضي. 17
18 .أُ ما قبَلكَمُ، وَفي القرآنِ نبكمُ، وعدما بينكَمُخبَرُ ما ب كمح 
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19 .ركُمُ وَخب فيهن قبَلكَمُ وخبَرُ مكم وعدن بخبَرُ مماءخبَرُ الس وـالأرضِ، و  لوَ أتاكمُ م    خبـِركُمُ عـن ذلـكن ي
  لتَعَجبتمُ

  تفقَهّوا فيه فإنَّه ربيع القلوبِ. 20
21 .ر القلَبِفيه بيع  
أوُلئَك قوَم اتَّخذَوُا الَأْرَض بسِاطاً وترُاَبها فراَشاً وماءها طيبـاً   الĤَْخرةَِطوُبى للزَّاهدينَ في الَدنيْا الَرَّاغبيِنَ في . 22

  والَقْرُآْنَ شعاراً
 لسانهُ، وبيت لاَ تهُدم أرَكاَنهُ كتاَب اللَّه بينَ أظَهْركِمُ، ناَطقٌ لاَ يعيا. 23

24 .ُانهْنيب لاَمِ وِالإْس يأثَاَف 

 إنَّه حبلُ االلهِ المتينِ. 25

 الحْقِّ و غيطاَنهُ وديةُأ. 26
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